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  افغانستان در غیررسمی ترمیمی هاي دادرسی

  1محقق حسن محمد

  :چکیده

هـاي   مختلفی را با فرهنگجمهوري اسلامی افغانستان از زمره کشورهایی است که اقوام 

هـاي   متفاوت در خود جاي داده است که در هر اجتماع کوچک قومی با توجـه بـه ارزش  

هاي شبه قضایی حل و فصل اختلافات خاصی نمود یافتـه و مشـارکت   حاکم بر آن، آیین

هاي شبه قضایی که به صـورت آیـین   این آیین  .ها تعریف شده استمردمی در این قالب

یمی غیر رسمی در بین اقوام مختلف افغانستان وجود دارد، نقش مـؤثري در  دادرسی ترم

توان یکـی از بـارزترین   ها را میدر افغانستان این آیین. جلوگیري از انتقام خصوصی دارد

هاي اجتماع در مواجه با بزه به شمار آورد که ضلع مهم مثلـث عـدالت ترمیمـی را    نقش

  . دهد تشکیل می

قضایی موجود در افغانستان با توجـه بـه نـژاد و مـذهب و قـوم و منطقـه       هاي شبه  آیین

تـوان بـه آیـین     شود، از جمله مهمترین آنها می هاي خاصی شناخته میجغرافیایی به نام

نزد قوم تاجیـک و ازبـک    شوراآیین  ،نزد قوم هزاره مارکهآیین  ،نزد قوم پشتون جرگه

نـزد سـاکنان شـرق     اورایلیه و آیـین  نـزد اسـماع   موکی خـان آیـین   ،شمال افغانستان

  .افغانستان اشاره کرد

هایی که دارنـد،  ها و تفاوتهاي دادرسی ترمیمی غیر رسمی در افغانستان با شباهتآیین

و جلوگیري از انتقام خصوصی به وجود آمده اند و قدرت آنهـا  » حفظ صلح«معمولاً براي 

. ضوع است نه قدرت توأم با اجبارناشی از تفویض صلاحیت از سوي طرفین درگیر در مو

باشـند و بـه صـورت    ها داراي عناصـر عـدالت ترمیمـی و عـدالت تـوزیعی مـی      این آیین

  .شوندداوطلبانه از سوي جامعه محلی تشکیل می

دادرسی ترمیمی غیر رسمی، عدالت ترمیمی، جامعه محلی، مشـارکت،   :واژگان کلیدي

  افغانستان
   

                                                                                                                                        
  mohaqqeq@ut.ac.ir  .تهران دانشگاه جرمشناسی و جزا حقوق دکتري دانشجوي .1

  پژوهان انسانی علوم مطالعات علمی فصلنامه

  11و  10 شماره ،ششم سال

 1397بهار و تابستان 
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  مقدمه

هـاي ترمیمـی غیررسـمی را در حقـوق کیفـري       عمـل دادرسـی   براي اینکه بتوان حـوزه 

بندي تر نوع و تقسیمافغانستان بیان کنیم بهتر است بر انواع اختلافات یا به عبارت دقیق

زیرا محدوده دخالت غیر رسمی یا جامعه محلـی بسـتگی بـه نـوع     . جرایم متمرکز شویم

ن دو نفر به وجود می آمد در منازعات مطروحه دارد؛ از دیرباز در دعاوي خصوصی که بی

بادي امر نقش فعالی براي خود قائل نبوده است زیرا ایـن دعـاوي کـه در جریـان عـادي      

مشـروط بـر   . شوند بدون دخالت دولت هم قابل حل و فصل انـد زندگی همواره طرح می

بـه بیـان دیگـر بـراي     . اینکه نهادها و مراجع غیر رسمی معتبر و قابل اتکایی یافت شـود 

جستن از مجاري رسمی، مهم این است که طرفین راهی دیگر بیابند و بخواهند یا  دوري

محمـودي  . (بپذیرند که به داوري یا مرجعیت افراد یا نهادهاي شبه قضایی تن در دهنـد 

  )110-90: 1387جانکی، 

در جامعه افغانستان همواره حل و فصل این نـوع اختلافـات را نهادهـاي غیـر رسـمی      

سـفیدان، بزرگـان، مالکـان یـا نماینـدگان آنـان،       هده داشتند؛ سادات، ریـش نهاد بر ع مردم

تـر از آن در مراجـع   همچنین در سطحی ویژه روحانیون به طور مستقل و به شکلی رسمی

شرع که از دوران احمدشاه ابدالی تا دوره عبدالرحمن در این زمینـه صـلاحیت دار بودنـد،    

. ادرسـی و مسـاجد در دسـت آنهـا بـوده اسـت      هـاي د نقش آفرینی کردند و کلیه دسـتگاه 

تا پیش از تمرکز امور در دسـت دولـت و تشـکیل عدلیـه در عصـر      ) 25: 1383مشتاقی، (

پس از آن نیز همـواره راه  . شدندامانی بیشتر دعاوي خصوصی از این طریق حل و فصل می

  .ی ماندداوري براي حل و فصل این نوع اختلافات بیشتر در محکمه اصلاحیه گشوده باق

در ایـن دعـاوي تـا قبـل از     . تر بـوده اسـت  در دعاوي کیفري وضعیت کمی متفاوت

تدوین قوانین کیفري و تشکیل عدلیه جدید همواره رسم ایـن بـوده کـه مـردم دخالـت      

کنند؛ زیرا دولت در بسیاري از دعاوي کیفري کوچک تمایلی به مداخله نداشـته و نظـام   

لذا جز در ایـن مـوارد   . طراحی نمرده بوده است تعقیب و پیگیري منسجم و مصممی هم

بنابر ایـن ایـن نـوع دعـاوي نیـز در همـان       . شده استمهم ضرورتی به دخالت دیده نمی

و خـوانین کـه بـه    ) رؤسـاي قبایـل  (مراجع شبه قضایی توسط روحانیون متنفذ و میرهـا 

  .شدندنهادهاي قدرت نیز متصل یا وابسته بودند، حل و فصل می

گیري دولت مدرن در افغانستان است، دلیه نوین که برآمده از ایده شکلبا تشکیل ع

هرچند تغییري در این زمینه ایجاد نمود؛ یعنی در این اندیشه دیگر جـرم نقـض روابـط    

هـاي رایـج   هاي غربی و اندیشهشد بلکه متأثر از نظریهفردي به مفهوم پیشین تلقی نمی

در ساختار عدلیه نـوین  . شدومیتعریف میدر حقوق کیفري کلاسیک، جرم نقض نظم عم
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محاکم با صلاحیت عام تحت عنوان محاکم ابتدائیه، محاکم مرافعه و هیئـت عـالی تمیـز    

  .در کابل نامگذاري شد

همه دعاوي اولاً بـه محـاکم اصـلاحیه    . نوآوري این دوره ایجاد محکمه اصلاحیه بود

) بـدوي (یه به محاکم ابتدائیـه  اگر طرفین به صلح راضی نمی شدند قض. گردیدراجع می

با این وصف، آن گونه که در قسـمتهاي بعـد خواهـد آمـد در بخشـهاي       .گشتراجع می

اي از کشور، به ویژه روستاها در غیاب عدلیه و به دلیل قدرتمندي نهادها و مراجـع  عمده

غیررسمی، نقش مهمی از این نوع دعاوي توسط نهادهاي سنتی یا مشارکت مردمی حل 

امروزه نیز دخالت مردمی حل و فصـل اختلافـات   ) 35: 1388حسامی، . (ل می شدو فص

کیفري در قالب این الگوها کماکان به قوت خـود بـاقی اسـت و در نتیجـه اقـدامات آن،      

صـورت عملـی و   (دهـد قصاص مرتکب جاي خود را به گذشت معـوض یـا بلاعـوض مـی    

تـل شـده افـراد و حفـظ حیـات      و با تمرکز بر ترمیم روابـط مخ ) اجرایی عدالت ترمیمی

  .کننداجتماعی، به موازات دستگاه عدالت کیفري حتی بیش از آن، ایفاي نقش می

بـه دلیـل نـو بـودن     . قسمت سوم از دعاوي، که طرف دعوا دولت به طور کلی اسـت 

محمـودي  (موضوعات و اینکه چنین دعاوي برآمـده از شـأن و صـلاحیت دولـت اسـت،      

تواننـد در برابـر   هاي شبه قضایی مـردم نمـی  آنجا که آییناز ) 110-90: 1387جانکی، 

بنابراین مراد در این . گیرندقدرت حاکمه عرض اندام کنند، در محدوده بحث ما قرار نمی

  .نوشتار نوع دوم از دعاوي خواهد بود؛ نه بیش از آن

هـاي جداگانـه   هـا، در قالـب مبحـث   با این حال، براي تبیین بهتر، هرکدام از جلـوه 

  .گیردو در پایان قلمرو و فرآیند رسیدگی در آنها مورد مطالعه قرار می  شودبررسی می

  مبحث اول ـ جرگه

بـه  ) قـوم پشـتون  (هاي شبه قضایی که قویاً در بخشی از جامعه افغانستان از جمله آیین

دهد، آداب و رسوم مربوط به حل و فصل اختلافات کیفري است که حیات خود ادامه می

تـر از  ترل اعضا و حفظ تعادل جامعه، ضمانت اجرأیی به مراتب بیشـتر و خشـن  جهت کن

شـود و جرگـه   نامیده می» جرگه«ها این سازوکار در فرهنگ پشتون. قوانین رسمی دارد

  .شهرت دارد» پشتون والی«در واقع نهاد اجرأیی مجموعه آداب و رسومی است که به 

و سپس به ) الف(والی را روشن سازیم ندر طلیعه بحث لازم است ابتدا مفهوم پشتو

  ) .ب(گردد، بپردازیم جرگه که به عنوان نهاد اجرایی آن محسوب می

  )گريپشتون(والیپشتون) الف

) خراسان بـزرگ (دهد که قبل از ورود مسلمانان به افغانستانهاي تاریخی نشان مییافته

اي بـا  آن باورهـاي قبیلـه  اي حـاکم بـوده اسـت و پـس از     در این سرزمین، نظـام قیبلـه  
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، عقلانیـت سیاسـی و   )1388(خواتی، محمد شفق. (هاي اسلامی عجین شده است آموزه

والـی کـه از آن بـه عنـوان     پشتون) دانشگاه مفید: ساخت قدرت در افغانستان معاصر، قم

 1747کننـد، اولـین بـا در دوران احمدشـاه درانـی در سـال       اي نیز یـاد مـی  قانون قبیله

شوند و آنهـا بـه عنـوان جـزء تشـکیل      یاد می» والیپشتون«ع آوري و به نام میلادي جم

، به ویـژه در اکثـر نقـاط روسـتایی پشـتون نشـین، بـه طـور         غیررسمیي حقوق  دهنده

  )Kakar, Palwasha( .شد گسترده عمل می

ها مسلمانان سنی و پیرو مکتب حنفی بودند ولـی قبـل از همـه ایـن     اگرچه پشتون

-بود که بر آنها حاکم بـوده و از آن پیـروي مـی   » والیپشتون«ها اي پشتونقوانین قبیله

بـه همـین دلیـل    . گرفـت والی قرار میکردند، به ترتیبی که شریعت حنفی بعد از پشتون

بـه هرحـال متـون آسـمانی آن     . والی نیروي محرکی براي دولت وقت بوده اسـت پشتون

از طریق قبایل به رهبرشان ـ پادشـاه    روزگار آخرین منبع صلاحیت بوده و این صلاحیت

  .یافته است ـ انتقال می

امروزه در میان قبایل پشتون عوامل همبسـتگی افـراد قبیلـه، عنصـر خویشـاوندي      

هرچند که قبایل پشتون امروزي اکثـراً  . مبتنی بر خون، غنیمت و باور دینی مطرح است

از همـه ایـن مقـررات     ع روسـتایی، بـیش  م ـپیرو مذهب حنفی هستند ولی عملاً در جوا

والـی تـابع   قواعد پشتون. والی هستند که بر روابط فردي و اجتماعی آنها حاکم اند پشتون

گـاه بـه   مسؤولیت جمعی است؛ تمام اعمال و کردار اعم از اعمال پسندیده و ناپسند، هیچ

 به دیگر سخن حمله به یک اعضـاي . شود افراد محدود نشده، بلکه قبیله را نیز شامل می

قبیله به مثابه تجاوز آشکار به تمام اعضاي آن بوده و افراد ملزم به پاسداري از حیثیـت و  

  .شوندشأن قبیله پنداشته می

حکم قانون اساسی زندگی پشـتون تبـاران را   ) گريپشتون(والیبدین ترتیب، پشتون

  . ی استدارد و موضوع آن بیشتر مربوط به پاسداري از خانواده، طایفه، قوم وآبروي جمع

والی در یک تعریف، عبارت از مجموعه مقررات فراگیر و رهنمون همه جانبـه  پشتون

ها است که معمولاً به عنوان جانشـین دسـتورهاي اسـلام و دولـت     رفتار و عادات پشتون

والی مجموعـه آداب و  به تعریف دیگر، پشتون )Wardak, Ali. (گرددمرکزي استفاده می

هاي فرهنگی و اخلاقـی محلـی داشـته و ایجـاد کننـده      رزشرسومی است که ریشه در ا

قواعد الزام آور براي اعضاي جانعه بوده و ابـزاري جهـت حـل و فصـل اختلافـات افـراد،       

با مراجـع رسـمی یـا    ) یا در مخالفت(ها، اقوام و مناطق مختلف در غیاب ها، گروهخانواده

  ) Barfield, Thomas. (باشدمذهبی می

خوانین، : ها، هر قبیله به لحاظ ساختار اجتماعی خود به سه گروهدر اجتماع پشتون
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ها موقعیـت  از این میان، خان. شوندتقسیم می) هانشینکوچ(هاو کوچی) عامه(هاهمسایه

گري جهت حل و فصل اختلافات دارنـد، بـه   اي در تسهیلاجتماعی و نقش قابل ملاحظه

والی که جرگه به عنوان نهـاد  هیم پشتونهمین دلیل ابتدا این موضوع و سپس سایر مفا

  .گیریمشود را به بحث میاجرأیی و به نوعی ضمانت اجرأي آن شناخته می

 ـ خان1

خان در رأس ساختار هر قومی قرار دارد و در میان خوانین، خان بزرگ یا رئیس قبیله از 

اجـدادي کـه از   هاي نظامی و مـالی  او به لحاظ توانمندي. اي برخوردار استجایگاه ویژه

ي وظیفـه . نسلی به نسل دیگر این مقام را داشته اند، از اطاعت بدون مانع برخوردار است

  .باشدها میها و رؤساي بخشي بزرگ است که متشکل از خانخان، ریاست جرگه

  :هلفگوت نقش خان یا رئیس قبیله را چنین خلاصه نموده است

  .در درون قبیله استـ داوري حقوقی که تضمین کننده حفظ نظم 

  .ـ نقش میانجی میان واحدهاي اقتصادي پراکنده درون قبیله

  .هاي نظامی قبیلهـ سازماندهی و فرماندهی فعالیت

  .ـ مقابله با نیروهاي عقیدتی ـ فرهنگی برآمده خارج از قبیله

  .ـ نمایندگی قبیله در نزد قدرت حاکمه

: 1388خـواتی،  . (هاي یکجانشینگروه ـ ایجاد تعادل بین قبیله خود و سایر قبایل و

55(  

  ـ غیرت و ننگ2

عملیـات جسـورانه در جنـگ و دفـاع از     (غیرت و ننگ توسط دو نوع عملکـرد هنجـاري   

هنجارهاي مربوط به جنگ مشمول این مقررات است که یورش و . شودتعریف می) عزت

الاي مـردم غیـر   گیرد؛ یعنی نباید بشخص مورد نظر صورت می) روي(حمله صرفاً بالاي 

چرا که رعایت مصـونیت آنهـا جـزء غیـرت محسـوب      . نظامی و عادي حمله صورت گیرد

  .همین طور روي تقسیم غنایم جنگی نباید منازعه میان افراد فاتح صورت گیرد. شودمی

بـدین معنـی   . دومین شکل از هنجار ننگ مربوط است به دفاع از شرمساري دیگران

ن از جانب فردي که خواه پشتون باشد یا غیـر پشـتون،   که برچسب توهین به یک پشتو

دار نموده و باعث شرمسـاري  والی را خدشهآورد که اصول پشتونوضعیتی را به وجود می

بر این اساس ضروري است که شخص توهین شده براي دفاع از عـزت  . شودها میپشتون

 ,Kakar( .گیردرت میدفاع از عزت در قالب بدل یا انتقام صو. اش برخیزدمخدوش شده

Palwasha( 
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  ـ پرده یا ناموس3

. گردد تعریـف شـده اسـت   ناموس به هر چیزي که دفاع از او به عنوان عزت محسوب می

والی براي حمایت  به عنوان یک جزء جداناپذیر پشتونها، ناموس در اصطلاح رایج پشتون

پـرده در ایـن   . شـود  مـی  یـاد » پرده«از حقوق و شأن زن در جامعه است که اکثراً با نام 

میان مـردان و زنـان منظـور    » حریم«مناسب زن، بیشتر رعایت » پوشش«مفهوم ضمن 

هاي اعمال محدودیت. شوداست که اعمال آن در جامعه باعث افتخار و عزت پنداشته می

) جانشینکوچی یا یک(ها متفاوت است و بیشتر به نوع زندگی آنها پرده در میان پشتون

که این امر باعث شده مردان ترجیح دهند زنـان و دختـران خـود را جهـت     . دبستگی دار

 )Kakar, Palwasha(. اطمینان بیشتر خانه نشین کنند

  ـ انتقام4

انتقام به معنی اقدام به جستجوي عدالت شخصی و جبران عمل خطا است کـه در حـق   

لافـی جویانـه   این حق انتقام و ادعـاي ت . یک شخص و یا خویشاوند او صوت گرفته است

  .دهد والی را شکل می عمل متقابل است که در واقع گرانیگاه پشتون

تصمیم قطعـی  . از میان جرأیم، قتل ایجادگر قویترین انگیزه براي انتقام گیري است

و آشکار از طرف خانواده قربانی براي مجازات مرتکب جرم وجود دارد که همچنان شامل 

در ایـن   ،انتقـام نگـرفتن  . شـود  ثیت و آبرو هم مـی ي حی انجام مسؤولیت شخصی و اعاده

ي ضعف شـخص اسـت و حتـی شـخص ترسـو و       موارد از نظر افکار عمومی نشان دهنده

شود همچنین گزارش یک قتل به مقامات حکومتی بـراي واکـنش بـه    بزدل محسوب می

د توانن ـي ضعف بوده که حاکی از ناتوانی گروه اقارب قربانی است کـه نمـی  موضوع نشانه

  .خود آبرومندانه انتقامشان را بگیرند

بدین ترتیب در موضوع قتل، اولین سؤال این است که آیا قتل واقع شـده در ردیـف   

انتقام خونی است یا خیر؟ هرگاه حادثه و تصادف منجر به مرگ شخص شود، به خانواده 

صورت؛ کشـته  همچنین در . شود نه حق گرفتن انتقام بها داده می قربانی حق دیه و خون

شدن دزد شب هنگام در حال سرقت یا کشته شدن مرتکب در حال زنا، از اطلاق قاعـده  

نیز در زمان صلح انتقام خون شخصی که در جنگ . شود انتقام خونی بر ان خودداري می

  . شود دو گروه مخالف کشته شده است در نظر گرفته نمی

باشـد، کشـته   و دوستان قربانب میي اقارب از آنجایی که اجراي انتقام خون، وظیفه

اخذ انتقام به صورت مطلـوب  . شدن برادر توسط برادر مشمول انتقام گیري خونی نیست

والی برادرهـا و اقـارب   آن، باید مستقیماً متوجه قاتل شود اما تحت برخی شرأیط پشتون

  .گیرند نزدیک قاتل را به شکل قانونی به جاي قاتل می
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هـاي طـولانی دوام یافتـه و مثـل      تواند سال این قبیل می موارد حل و فصل نشده از

هـاي بعـدي    هاي عامل باقی بماند، و باعث درگیري نسل دین تصفیه نشده به عهده گروه

 )Barfield, Thomas. (هاي متعددي به وقوع بپیوندد گردد و قتل

 ـ پناهندگی5

ي طایفـه شـود کـه فـرد و    پناهندگی شامل حق حمایت خواستن و تقاضـاي کمـک مـی   

ي پناهنـدگی  بهتـرین نمونـه  . کندي قدرتمندتر درخواست میتر از فرد و یا طایفهضعیف

آن است که کسی قبیله و جامعه خود را ترك کرده اسـت و در جسـتجوي یـک حـامی     

شان فـرار کـرده و یـا مـردي کـه      زن و شوهري که بر خلاف میل والدین. باشدمداوم می

امـان بمانـد از درخواسـت کننـدگان معمـول پناهنـدگی        خواهد از انتقام گـرفتن در می

فرسـتد و از او بـراي   خود را به منزل یک افغـان مـی  » چادر«همین طور بانویی . هستند

دخیل یا پناهجو اگرچه دشمن دیرینه دشمن میزبـان  . خواهدخود و یا خانواده یاري می

  )33:  1388الفنستون، (. باشد، رد امان کامل استباشد، تا زمانی که در حمایت او می

  ـ مهمان نوازي6

هـا بسـیار    والی، مهمان نوازي است که در عـرف پشـتون   هاي پشتون یکی دیگر از ویژگی

کوشـند از مهمـان خـود پـذیرأیی و      ترین شرأیط مـی  ها در سخت پشتون. پسندیده است

عهـده  چرا که به پندار آنها، آمدن مهمـان بـه   . حمایت کنند تا هرگز به وي آسیب نرسد

  .خود مهمان و حمایت از مهمان به عهده صاحب خانه است

  تعریف جرگهـ  ب

دارد در جنـوب و شـرق    يکلمه جرگه در زبان پشتو نسـبت بـه فارسـی کـاربرد بیشـتر     

هاي سنتی به عنوان ابزار اصلی حل و فصـل اخـتلاف در درون جامعـه،    جرگه افغانستان،

  .نهادینه شده است

 .صـف کشـیدن انبـوه مـردم    . صـف کشـیدن مـردم    حلقه زدن و)مص](ج گ[جرگه

  ) 6720:1390دهخدا، (

-اي از مردم کـه دور هـم جمـع مـی    صف و حلقه،دسته،گروه، عده) ج رگ(ـ   جرگه

  )360:  1380عمید، ( .شوند

اي، نهاد حل اخـتلاف اسـت کـه بـا     بنابراین، جرگه در سطح محلی محلی، و منطقه

چیـان  رسوم نهادینه شده همراه بـا دیـدگاه مارکـه   برخواسته از آداب و ) نرخ( قواعد رایج

اتخاذي، از نظـر  ) پرکره(به رسیدگی موضوع پرداخته و تصمیم ) رهبران و بزرگان معتبر(

رهنمـود آموزشـی    ( .سـازد اخلاقی و اجتماعی، طرفین درگیر را مقیـد بـه پـذیرش مـی    
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  )43:  1385پیرامون حاکمیت قانون، 

قـومی اسـت کـه قـدمت      عنعنـوي مجموعه مقررات به » نرخ« بر اساس این تعریف،

چیـان، بزرگـان قـومی    شـود، مارکـه  ، اطلاق میهبیش از صد سال داشته ولی تحریر نشد

محلی هست که به خاطر فهم بیشتر در مسائل و نفوذ اجتمـاعی در بـین جامعـه محلـی     

گـذاري  به عنوان قـانون  » پرکره«قوم از احترام خاصی برخوردار بوده و در نهایت تصمیم

 ( .باشـد در رابطه به حل اخـتلاف خـاص مـی   ) با اثرات الزام آور بر طرفین درگیر(جمعی

  )92:گزارش انکشاف بشري افغانستان

هـا  جرگه عبارت از نهاد سنتی، تاریخی و اجتماعی افغان :در تعریف دیگر آمده است

ی، اي، سیاسـی،اجتماع است کـه در سـتأمینر کشـور بـه حـل و فصـل اختلافـات قبیلـه        

-اقتصادي، فرهنگی و حتی مذهبی به منظور اتخاذ تصامیم معتبر مبادرت به فعالیت می

  )wardak,Ali,p3 . (دنمای

توصیف جرگه اشاره به این دارد که چنین نهـادي در میـان همـه اقـوام افغانسـتان      

ها و قواعدي متفاوتی وجود داشته که به عنوان یـک سـازوکار حـل و فصـل     همراه با نام

. گـردد بیشتر در مناطق ساکنین غیر شهري و یا کمتر شهري کشور، اعمال مـی  ،اختلاف

اعتماد بـه چنـین   . دنپنداروالی مینترین نهاد پشتویها جرگه را به عنوان اصلاما پشتون

را حـل و فصـل    )کیفـري و غیرکیفـري  (اختلافـات  ،کـه مـردم   باعث شده است هاییباور

 The Customary Laws of ( .ترقـی نمـوده اسـت   نمایند و جامعه، از این نظـر رشـد و   

Afgbanistan, 2004,p9( 

طور در آثار نویسندگان آنها مشاهده ها و همینمفهوم مارکه در میان گویش پشتون

 :نویسـد چنانچه دکتر علی وردك ایـن دو مفهـوم را مشـابه هـم دانسـته و مـی      . شودمی

انـد و در  یار مشابه نسبت بـه هـم  مارکه یا جرگه سازوکارهاي حل و فصل اختلافات یس«

ایـن مشـابهت را   ) Wardak, Ali:p9(» .شـوند میان مردم عادي به جاي هم استفاده می

معنـی   کنند؛کلمه مرکه یا مارکـه تقریبـاً  بعضی دیگر از نویسندگان پشتون، نیز تأیید می

 دهد منتها در خصوص مسائل کم اهمیت و در بین یک تعـداد افـراد انـدك   جرگه را می

  .گرددتشکیل می

  انواع جرگهـ  ج

  :شود در میان اقوام پشتون، معمولاً جرگه در سه سطح تشکیل می

  جرگه محلیـ 1

تـرین نـوع   ترین و اجرأییهاي دور تاکنون به عنوان عملیها از گذشتهنوع اول این جرگه

ي محلـی را   جرگـه . رود هـا بـه شـمار مـی     هـا و محلـه  مدیریت سنتی اجتماعی در روستا
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  :وان چنین تعریف کردت می

ي مقررات کیفري اي محلی عبارت از یک نهاد بومی حل اختلاف است که دار جرگه

» چیانمارکه«ها تابع زمان و مکان ناشی آداب و رسوم عرفی و شماري از میانجی» نرخ«

آنها در خصـوص یـک اخـتلاف بـر طـرفین درگیـر لازم       » پرکره«بوده که تصمیم نهایی 

  .الاجرا است

، بدون رعایت قواعـد  )خیل(این تعریف بدان معنی است که نشست اعضاي یک تبار 

، جرگـه محلـی   )پرکره(چیان در تصمیم نهایینرخی برگرفته شده از آداب و رسوم مارکه

بنابراین، تحقق عناصر فوق، نسبت به اعتبار جریان مارکـه و همـین   . اعتبار اجرأیی ندارد

  .اط تنگاتنگ داردبرتطور مشروعیت تصمیم نهایی آن، ا

  جرگه قومیـ 2

شـوند و در  پردازند که اختلاف شامل یک یـا چنـد قـوم مـی    ها به مسائلی می این جرگه

ها و مسائل مهمی که تصمیم گیـري و  مواردي مانند برخوردهاي قومی و یا بروز اختلاف

  .شودنماید، تشکیل میتلاش مشترك را ایجاب می

  لویه جرگهـ 3

بـزرگ و  «لوي یا لویه که یک واژه پشتو به معناي : کب از دوکلمه استمر» لویه جرگه«

. باشـد  که یک واژه فارسی و بـه معنـاي اجتمـاع و مجلـس مـی     » جرگه«است و » کلان

منظور از لویه جرگه در عرف سیاسی افغانستان، اجتماعی است مرکـب از سـران اقـوام و    

به دعوت و پیشـنهاد دولـت،    بار کقبایل و ارکان دولت و دربار حاکم که هر چند مدت ی

دادنـد و از آن جملـه چهـار مـورد      ي مسائل مهم کشور نظر میشده و دربارهتشکیل می

  .اند مذکور به وضع قوانین اساسی در ادوار تاریخی مختلف پرداخته

فصـل  ( شایان ذکر است که قانون جمهوري اسـلامی افغانسـتان یـک فصـل خـاص     

تـرین مظهـر    هر چند از آن به عنـوان عـالی  . داده است را به لویه جرگه اختصاص) ششم

ي آن افراد دولتی هستند که در قالب  اعضاي تشکیل دهنده اراده مردم یاد شده اما عملاً

از آنجـا  . گرددي قانونی منعقد می بینی شده یک نهاد دولتی تجسم یافته و در موارد پیش

نوع سوم جرگـه،جوهر مردمـی    ترین شاخصه آن، جوشیدن از بطن جامعه است، که مهم

  .بودنش را از دست داده و به یک نهاد دولتی، آرأیش سیاسی به خود گرفته است

تـرین مظهـر   لویه جرگه عالی«: داردقانون یاد شده مقرر می 110به طوري که اصل 

قانون مذبور انعقاد لویه جرگه را در مواقـع   111نیز اصل » .باشدمردم افغانستان می اراده

  :بینی کرده استخاص چنین پیش

اتخاذ تصامیمی در مورد مسائل مربوط به استقلال،حاکمیت ملی، تمامیـت ارضـی   ـ 
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  .و مصالح علیاي کشور

  .تعدیل احکام قانون اساسیـ 

محاکمه رئیس جمهور مطابق به حکـم منـدرج اصـل شصـت و نهـم ایـن قـانون        ـ 

  .اساسی

توان گفت، عرف حقوقی افغانستان، بر ایـن روش  در نتیجه در توجیه لویه جرگه می

قـوه  «مکرر مـردم و دولـت، عنـوان    و جرگه در اثر عمل مداوم رویه قرار گرفته است که 

ـ   و واضع قانون اساسی را پیدا کرده و به اصطلاح یک سـنت عنعـوي حقـوقی   »  سسؤم

  )57: 1374دانش، ( .سیاسی است

ي محلی است که عمومیت بیشـتر  باشد، جرگهنچه مورد نظر در این نوشتار میاما آ

هـا  جرگه. باشدبرخوردار میحل و فصل غیر رسمی دعاوي،  يسازوکار ارزنده ازداشته و 

کند طایفه لزوماً منحصـر بـه یـک قریـه     عمل می) خیل(معمولاً در چارجوب یک طایفه 

بنـابراین ایـن جرگـه    . ر دیگر نیـز توسـعه یابـد   هاي مجاونشده و ممکن است که به قریه

ن آتواند میان اعضـاي یـک روسـتا و یـا بیشـتر از      محلی جهت حل و فصل منازعات می

  .فراخوانده شود

  مارکه ـ دوم مبحث

ي آیـین شـبه قضـایی     جامعه هزاره مانند سایر اقوام کشـور از دیـر بـاز از سـنن دیرینـه     

ترین سـازوکار  کهن. محلی آنها عجین شده استبرخوردارند که با هویت اجتماعی بومی 

نیز بـه  » جلسه« است که بعضاً»مجلس قومی«یا » رکهام«حل اختلاف در میان آنها نهاد

  .گویندآن می

ي طولانی که در جامعه داري موجب شده است تا سازوکار آن بـا  این الگو با پیشینه

ا بر اساس هنجارهاي عرفـی  یی قابل اطمینانی حل فصل اختلاف رامشروعیت لازم و کار

  .حاکم در جامعه پایان بخشد

ترین روش وضع قانون آن بود بـود کـه شخصـی بـه علـت      در دوران باستان معمول

این . ي خود وضع قاعده و ضابطه کندبراي جامعه اعتبار، نفوذ و صلاحیت خاص، مستقلاً

ي مـردم بـود،   عامـه وري و تدوین آداب و رسومی کـه مـورد تأییـد    آامر معمولاً به جمع

ي حاکم بـا اعتبـار و   در مناطق هزاره جات طبقه) 224:  1381صانعی، (. شد محدود می

هـایی  بودنـد کـه کـه در بـین خـود از       صاحب نفوذ مردم هزاره در دوران گذشته، فئوال

 ،1»هـا میـر «ي حـاکم؛  در تـأمین هـر طبقـه   . شدنداقشار مخصوص و معینی تشکیل می

                                                                                                                                        
آنکه به اختلافات مردم رسیدگی : مخفف امیر به معنی رئیس، فرمانده سپاه مانند میر سپاه، میر عدل» میر« .1

  .کرده، قاضی، داور می
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ي خـود نیـز   قرار داشـتند کـه هـر کـدام،رئیس و رهبـر طایفـه      » هاسلطان«و » هاخان«

تیمـور خـائف،   (.قدرت، ثروت و نفوذ آنها بیشـتر از روحـانیون بودنـد   . شدندمحسوب می

1372 :99 (  

ي  اقتدار رسومی که به واسـطه «آنها با اقتدار سنتی البته نه از نوع مذهبی آن بلکه ؛

  ) 145:1389بشیریه، ( »اندتصدیق و پذیرش از دیرباز قداست یافته

در منطقه و » هاخان«و » سلطان«،»میر«بدین ترتیب، اوامر . کردنداعمال اقتدار می

به مثابه قانون شمرده شده و اجرأي آن از طرف رعایا و سایر افـرادي کـه    در میان افراد،

  )111: 1372تیمور خائف، (. زیستند واجب التعمیل بوده استدر آن منطقه می

ها توانسته بودند، هم سازمان اداري و هم سازمان قضایی را در اختیـار بگیرنـد و   میر

ها در دربار میر، به منظور حـل و  مارکه. آمدنددر قلمرو و خویش حاکم اعلی به شمار می

-متنازع فیه تشکیل و بر طبق عادات و سنن هزارگی توسط وي صـورت مـی   فصل مورد

میر براي انجام امور، روزانه دوبـار اجـلاس   . نمایند تواند در آن شرکتگیرد و هرکس می

پـس از  (مجلس اول را بعد از نماز صبح و مجلس دومـی را بعـد از ظهـر    . ساختدایر می

ــائف،  ( ).چاشــت ــور خ ــظ  ) 113: 1372تیم ــاي حف ــر مبن ــر ب ــان، داوري می در آن زم

راري صـلح  هاي مخالف و برقمین همزیستی مسالمت آمیز بین گروهأهمبستگی گروه و ت

اي کـه داشـتند،   آنها به لحاظ اعتباراجتماعی ویژه. کندبوده، نه بر آنچه عدالت اقتضا می

کردنـد، بلکـه،   دیده شده است که در فرآیند مارکه نه تنها بی طرفی را حفـظ نمـی   بعضاً

  .دادندي دلخواه خودشان، تغییر میمارکه را به سوي نتیجه

میان افراد و بردن موضوع اختلافی جهـت حـل و    در) جرم(امروزه، با وقوع اختلاف 

فصل به آیین مارکه، به دور از هر گونه تأثیر گذشته، کاملا اختیاري بوده و بـدون توافـق   

چرا که از یک سو، نظـام ملـوك   . ي این مهم عملی نیستاگران اصلی اختلاف، اجر کنش

مـیلادي برابـر بـا     1893ها در افغانستان توسط عبدالرحمن در الطوایفی میرها و سلطان

گذاري شد از دیگر سوي، نقـش  خورشیدي برچیده و در عوض نظهم متمرکز پایه 1272

از بـین رفتـه و روابـط و مناسـبات      خورشیدي به بعد کـاملاً  1357ها پس از انقلابخان

اکثر دهاقین به شهرها رفته و . خان با دهقان که وابسته به زمین بود، به هم خورده است

ها را شان زندگی ساخته و گذشتهشورهاي همسایه مهاجرت کرده و هر کدام برايیا به ک

... و» خـوانین «، »میرهـا «به سخن دیگـر از  ) 1389میرزایی، (. ها سپرده استبه خاطره

بدین ترتیب، امروزه نظرات اطراف . شانشان در جامعه باقی مانده است نه رسمصرفاً اسم

اي اهمیت یافته است که از توافقی شدن آیـین دادرسـی   هدرگیر در یک اختلاف به انداز

زاد طـرفین در حـل و فصـل اخـتلاف     آاي توافـق ناشـی از اراده  . شودکیفري صحبت می
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شده است که به اعتقـاد فرانسـواز    نستهکیفري در آثار نویسندگان تا آنجا حایز اهمیت دا

  ) 166: 1385، منس( .یک توافق خوب از یک دادرسی خوب بهتر است  نس،آلت م

-چیان متعددي شکیل میآیین مارکه با توجه به اهمیت موضوع، با مشارکت مارکه

و سادات هستند که هر یک  یوناعضاي مارکه شامل بزرگان، ریش سفیدان، روحان. گردد

هـاي  آنها اختلاف را بـر اسـاس آمـوزه   . شوندیادمی» چیانمارکه«به نام  از آنها اصطلاحاً

  .کنندشبه قضایی مارکه و یا با ترکیبی از هر دو حل و فصل میشرعی یا آیین 

  تعریف مارکهالف ـ 

تعریـف جـامعی کـه ریشـه      ادبیات موجود حاکی از این است که از نهـاد مارکـه، رسـماً   

یـا  » مارکـه «بـه نظـر نگارنـده    . گردد، صورت نگرفتهواژگانی آن چیست و به کجا بر می

به معناي ازدحام مردم در جایی گرفتـه شـده   ) 1377معین، (» معرکه«از کلمه » مرکه«

لف فرهنگ ابتدایی ملی هزاره، مارکه را بـه معنـی جلسـه، انجمـن و مجلـس      ؤم است و

توان گفت آیین شـبه قضـایی   بنابراین، می) 144:  1372مالستانی،  ( .تعریف کرده است

ریفات خـاص در  ، به طور عام عبارت از یک نهاد اجتماعی است که با تش»مارکه«مردمی 

 ـ » روسـتا «در سـطح  » مارکه محلـی «قالب واحدهاي متعددي شامل  مارکـه  « 1ل،یـا آغ

در سطح کـلان کشـوري، جهـت اتخـاذ تصـمیم و      » مارکه ملی«در سطح قوم و » قومی

آغـل،  » روسـتا «حل در خصوص اختلافـات در سـطوحی مختلفـی مربـوط بـه      یافتن راه

  .شوند، تشکیل می»ملی«و » منطقه«

ي کیفري یا مارکه در موضوعات کیفري به طور خاص، فرآیندي است کـه بـر   مارکه

ي ثالثی به نـام  ي اشخاص خود انگیختهاساس توافق قبلی طرفین اختلاف و یا با مداخله

آینـد تـا بـه طـور دسـته      ، کلیه افراد درگیر در یک جرم خاص گـردهم مـی  »چیمارکه«

تلف ناشی از جرم براي آینده بـه شـور   جمعی در چگونگی حل وفصل و آثار و تبعات مخ

  .نشسته و راه حلی بیابند

باشـند،   چیان کیفري که عضوي جامعه محلی و یا خارج از آن سطح طایفه می مارکه

ي دیـدار و گفتگـو و طـرح مطالبـات و     نمایند تا در غالب فرآیند مارکه، زمینـه  سعی می

)شخص آزرده(دیدههاي متقابل بزه خواسته
2
نکتـه جالـب ایـن    . را فـراهم کننـد  کار و بزه 

است کـه روش و اهـداف مارکـه بسـیار مشـابه روش و اهـداف عـدالت ترمیمـی اسـت؛          

کار هستند کـه طـی جلسـات    دیده و بزههمانگونه که در فرآیند عدالت ترمیمی، خود بزه

                                                                                                                                        
  . شودآغل در گویش هزارگی به معنی ده و آبادي استفاده می.  1

  .گویند» آزرده«در گویش هزاره متضرر جرم را اصطلاحا .  2
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حـل مرضـی   متعدد با دیدار و گفتگوي مستقیم یا در صورت لزوم غیر مستقیم به یک راه

  )15: 1382نجفی ابرندآبادي، (.یابنددر مورد اختلاف کیفري دست می الطرفین

بدون این (چیانگري مارکهي کیفري، نیز کنشگران اختلاف تسهیلدر فرآیند مارکه

حلـی کـه   هاکوشند تا به یک را تحمیل نمایند میهچی نظر یا رأي خود را به آنکه مارکه

البتـه گسـتره و مـدت    . شد، دسـت یابنـد  تضمین کننده منافع و مورد پذیرش طرفین با

زمان مارکه تابع اهمیت موضوع اختلافـی اسـت کـه شـخص  آزرده، بسـتگان و جامعـه       

ثر گردیده و ممکن است حل و فصل به ایـن شـیوه ماننـد سـایر الگوهـا      أمحلی از آن مت

  .روزها به طول انجامد

د بدین معنـی کـه   گی دیگر الگوي مارکه این است که همیشه توجه به آینده دارویژ

دیده ضمن متوجه نمودن مرتکب نسبت به آثار و تبعات عمل ارتکابی او، روابط آینده بزه

کـه در  » ناغه«دیده بازسازي نموده و با اعمال سازوکارهاي بزهکار را با ترمیم آسیبو بزه

اسـتمرار  . فصل آینده و در بحث تبیین فرآیند شکلی و ماهوي مارکه بحـث خواهـد شـد   

  .نمایندجویی مییروابط حسنه طرفین در آینده را پ

چه فرقی  ،هاها و مارکه به مفهوم رایج در میان هزارهاین که مارکه به مفهوم پشتون

از ایـن   والی، جرگـه و مارکـه  وندکتر علی وردك معتقد است؛ در عرف پشت. با هم دارند

دو به عنـوان یـک سـازوکار     جهت که هر کدام قابلیت استفاده به جاي دیگري دارند، هر

  )Wardak, Ali: p6( .غیررسمی حل و فصل اختلاف، مشابه هم هستند

نکته تمایز اصلی این دو نهاد در این است که مارکه در میـان   ،باید خاطر نشان کرد

بلکـه  . کنـد کمتر به عنوان یک نهاد حل اختلاف کیفري محلی ایفاي نقش می ها پشتون

مان اقتصادي و اجتماعی دایمی جامعـه محلـی بـوده و از ایـن     تر به عنوان یک ساز بیش

امـور   هم هوم هزارگی آن،فمارکه به م .ها استي مارکه در میان هزارهجهت، فاقد گستره

  .شودشامل می راکیفري  هم حقوقی و

  انواع مارکهب ـ 

  مارکه محلیـ 1

متـرادف بـا واژه   که در گویش فارسی هزارگـی   جات مارکه، توسط اولوسدر سطح هزاره

اولـوس یـا مارکـه، بـراي     « :نویسـد  دکتر موسوي می. گیرد، صورت می)مردم کاربرد دارد

 اي،از مسـائل قبیلـه  . شده اسـت تصمیم گیري در مورد مسائل بسیار متنوعی تشکیل می

چـون   نظـامی  شخصی، کیفري، مادي و موضوعات مربوط به ارث و میراث گرفته تا امـور 

و ) هاپشتون(و افغان  ازبکلب سربازان، مسائل مالی، رابطه با رهبران جات، جدفاع هزاره

  ».تر مانند استقلال افغانستانحتی موضوعات مهم
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بنابراین مارکه محلی اجتماع تمامی اشـخاص دخیـل در موضـوع در سـطح محـل       

است که به منظور حل و فصل اختلاف و آثار و تبعات مختلف ناشـی از آن بـراي آینـده    

  .نمایدم آمده و اتخاذ تصمیم میگرد ه

  مارکه قومیـ 2

هاي هـزاره بـه عنـوان سـران اولـوس، در امـور اداره داخلـی        در گذشته، میرها و سلطان

یط خـاص و در حالـت جنـگ از تمـام     امستقل بودند لیکن، براي تصـمیم،گیري در شـر  

بـه  . نـد پرداختجات یک مجلس بسیار بزرگ تشکیل و در آن به شور و مشورت میهزاره

 1839پـس از تهـاجم انگلیسـتان در    . جـات ي قومی در سـطح هـزاره  طور نمونه، مارکه

جات مجبور شدند تا یک مجلـس عمـومی   مردم تمام هزاره 1839در سال «. تشکیل شد

ها بر افغانستان به مذاکره و مشورت بپردازند را تشکیل دهند و به موضوع هجوم انگلیس

تیمـور خـائف،   ( ».یل هزاره در آن اجلاس حاضر شده بودندکه رهبران تمام طوایف و قبا

جـات کـه در سـطح رهبـران     ي قومی در سـطح هـزاره   مورد دوم از مارکه )113 :1372

تـوان از مارکـه، ایجـاد سـازمان     مذهبی و مشایخ محلی تشکیل یافته اسـت، مـی   -قومی

حـزب وحـدت   « گـذاري ي پایهم و نیز از مارکه1979در » ي اتفاق انقلاب اسلامیاشور«

  .م بامیان، نام برد1989در » اسلامی

  مارکه ملیـ 3

م برابـر بـا   1987توان از مارکه یا جرگـه  ها، میاولین مارکه در سطح ملی با محوریت هزاره

جرگه یا مارکه، پیش از این و به طور خـاص بـه موضـوعات    . خورشیدي اشاره نمود 1366

ها اجازه داشتند جرگـه تشـکیل   تنها پشتون 1987ز پرداخت و قبل اها میاي پشتونقبیله

ها اولین قدمی بود که حزب دموکرات خلق افغانستان، به رهبـري دکتـر   مارکه هزاره. دهند

اجتمـاعی   –ها در حیات سیاسـی  نجیب االله رئیس جمهور وقت براي مشارکت دادن هزاره

هر چند  )233 :موسوي( .افغانستان، به منظور تحقق مشی مصالحه ملی در کشور، برداشت

- که محرك اصلی براي این اقدام منافع حزب حاکم بود تا هر چیز دیگر؛ چرا که رژیم مـی 

به هر صورت، این مارکه در . ها را نسبت به حکومت خود جلب نمایدخواست حمایت هزاره

  .در شهر کابل پایتخت کشور منعقد گردید 1987سپتامبر 

مت جرگه تذکر داده شد، در تمام الگوها، تبیـین  با این حال همان طوري که در قس

. شود، منظـور اسـت  مارکه محلی که در بعضی منازعات فرا محلی طایفه را هم شامل می

نکتـه  . بخشـد هاي محلی به دلیل بروز زندگی اجتماعی را دوباره نظـم مـی  چرا که مارکه

قابلیـت ظهـور در    حایز اهمیت این است که هر کدام از الگوهایی که در پی خواهد آمـد 

تـر  تـر و انسـانی  مراحل یاد شده سه گانه را حتی بهتر از جرگه، با سـازوکارهاي معتـدل  



 

 

ی
س

در
دا

 
ي

ها
 

ی
یم

رم
ت

 
ی

سم
رر

غی
 

 در
ن

تا
س

غان
اف

  

39  

سـو و  ها چون در تأمین هرم قـدرت بودنـد از یـک   به تعبیر دکتر موسوي، پشتون. دارند

از ایـن  . سنتی بودن این از سوي دیگر موجب شده سازوکار جرگه را وصف ملـی بدهنـد  

 .تر سرزبان قرار گرفته ورنه دلیل خاصی نداردیشجهت این روش ب

  شورا ـ سوم مبحث

اسـت، کـه   » شـورا «سومین الگوي حل و فصل اختلافات کیفري در افغانسـتان، الگـوي   

. رایـج اسـت  » ازبـک «و » تاجیـک «هـاي شـمال کشـور در میـان اقـوام      عمدتا در استان

امـا  . وام پشتون ساکن هسـتند اق هاي شرقی و جنوبی از نگاه قومی همگون و اکثراً استان

از نظر تـاریخی ایـن منـاطق بـه     . هاي شمال از نگاه قومی بر عکس ناهمگون است استان

هـاي   نشـین  گردد و همـراه پادشـاهان و شـاه    هاي کوچک توسط پادشاه اداره می سلطنت

هـاي   هـا ماننـد نظـام    اند، این سلطنت روابط نزدیک داشته) دریاي آمو فآن طر(همجوار 

گردان میرها، مستقل بودند و تسلیم شدن به شاه مرکزي را به منظور تشکیل یـک  خود 

در اواخر قرن نوزدهم، عبدالرحمن . پذیرفتند کردند و نمی حکومت متمرکز همواره رد می

هاي مناطق جنوبی به بهانه اتحاد ملی، یـک تعـداد    خان تلاش کرد تا با فرستادن پشتون

 :The Customary Laws of Afghanistan ( .جـا کنـد   هها را در این مناطق جاب پشتون

p46(     در نتیجه امروزه مناطق جنوبی افغانستان همگونی قبلی را نداشـته و تـا حـدودي

هاي شبه قضایی این مناطق گاهی از هم متفاوت بوده و گـاهی هـم بـا هـم ادغـام       آیین

و از یـک منظـر   را در میـان اقـوام تاجیـک    » شـورا «به همین جهت الگـوي  . یافته است

  .کنیم بررسی می

از دیرباز به عنوان نـوعی  » ي محلیاشور«ها ها و ازبکبه طور کلی، در میان تاجیک

حـل و فصـل موضـوعات کیفـري      راسـتاي دیگر از آیین شبه قضایی مرسـوم بـوده و در   

حـل و فصـل    راسـتاي گیـري در  این الگو امروزه نیز فعالیت چشم. کرده استفعالیت می

  .کندواقع شده در میان افراد محل داشته و کماکان صلح جویی می اختلافات

  تعریف شوراالف ـ 

واژه شورا از شور مصدر شار به معنی برداشتن، بیرون آوردن زنبور عسل از کندوي زنبور 

چنین شور به معنی مشـورت بـه معنـاي بـه دسـت آوردن رأي از راه      هم. باشدعسل می

گویـا شـخص بـا    . گیردي شار ریشه میکه از همان کلمهي برخی به برخی دیگر مراجعه

آورد و ها بیرون مـی ها را از کندوي اذهان و درون عقلهاي شیرین اندیشهمشورت، عسل

  .کندبرداري میبراي شفا بخشیدن و سعادت خود و دیگران از آن بهره

ورا یعنـی  ش ـ: توان این مفهوم را براي شـورا بیـان کـرد   با توجه به معانی مذکور، می

هـا و افکـار مختلـف حـول موضـوع واحـد و اسـتفاده از ایـن افکـار و          تبادل آرا و اندیشه
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  .ن راه در جهت انجام و یا حل آن موضوعیترها براي دستیابی به بهترین و صواب اندیشه

  امر هم شورا بخوان و کار کنر کن                 عقل را با عقل دیگر یا

  )12836: 1373خدا، ده (

شورا گروهی از افـراد هسـتند   . اندشورا را این گونه تعریف کرده» کوتور«و » کارتر«

آینـد تـا تصـمیم بگیرنـد کـه چگونـه       هاي خاص گردهم میکه براي پاسخ به نیازمندي

در اکثر اوقات این نیاز عبارت از حل و فصل اخـتلاف میـان   . نیازهایشان را مرفوع بسازند

ایـن توصـیف   ) Wardak Ali: p7(. هاي خانوادگی یا قبیله اسـت ها و گروهافراد، خانواده

هـا  یک سازوکار حل و فصل اختلاف غیررسـمی افغـان   دلالت بر این دارد که شورا اساساً

در شـورا نتیجـه   . گـردد اي تشـکیل مـی  هاي مختلف اجتماعی و قبیلهاست که در زمینه

این اعتقـاد وجـود دارد کـه     آید و هموارهبدست می) اجماع(مطلوب به نگاه عقل جمعی 

  .داد نیستبتصمیم اتخاذ شده ناشی از است

  موکی خان ـ چهارم مبحث

موکی خان«
1
ي مشـارکت مردمـی حـل و فصـل     چهارمین جلوه» یا موکی جماعت خانه 

. باشـد مـی  )شـیعیان هفـت امـامی   (اختلاف سنتی کیفري، مربوط به جامعـه اسـماعیلیه  

. هاي اطراف آن ساکن هستنددر بدخشان، واخان، لغمان و دره پیروان این مذهب عموماً

البتـه در ارتفاعـات پـامیر، نزدیـک     . مرکز اسماعیلیه در بدخشان، شهرستان شغنان است

. هــا ســکونت دارنــدمـرز چــین و منطقــه اشکاشـیم هــم جمعیــت قابــل  تـوجهی از آن   

اند؛ ولـی  تاجیک عموماًاز نظر قومی . شوندوب میسهاي عمده محاقلیت ءاسماعیلیان جز

ها معتقـد  آن. کنندهاي اسماعیلیه نیز زندگی میرستان، هزارهادر مناطقی از بغلان و هز

 ( .داننـد ي امامت تا عصر حاضرند و امام زمان خود را آقا جان چهارم مـی به دوام سلسله

   )307:  1388برهانی، 

کار رسیدگی سـنتی حـل   ، یک سازو»موکی خان یا موکی جماعت خانه«به هر صورت، 

این روش از آنجا به این اسم مسمی شده اسـت  . باشداختلاف مربوط به جامعه اسماعیلیه می

، مسمی بوده و از آن پس، هر کسـی  »موکی«که یکی از رهبران مذهبی جامعه اسماعیلیه به 

موختـه  ها افـراد دانـش آ  موکی. شودگفته می» موکی«دار بشود، نیز ریاست این شورا را عهده

آنها با فراگیري دانش مذهبی و نصایح و اندرز بزرگـان، خودشـان را از دیگـران    . فقهی هستند

و دو تـا  ) بزرگـان مـذهبی  (معمولاً یک موکی جماعت خانه شامل سه موکی . کنندمتمایز می

  )De Aibrand, Xaviera Medina:p2 ( .پنج نفر از بزرگان و مشایخ است

                                                                                                                                        
1. Mookee khan. 
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  اورا ـ پنجم مبحث 

» اورا و لنـدیار «افغانسـتان   غیررسـمی عدالت ترمیمی در حقوق جـزاي  ي جلوه پنجمین

مردم نورستان به شش قبیله تقسیم گردیـده کـه   . رایج است است که در استان نورستان

بـه سـه    این استان. »گوار«و » اشکون«، »پرسون«، »گوسله«، »کوم«،»کته«: عبارتند از

، قسـمت غربـی   »پـري گـرام  «مت شـرقی یـا   ساحه جغرافیایی تقسیم گردیده است؛ قس

  .شودیاد می» کولشوم«، و قسمت مرکزي که به نام »رنگل«یا

در این استان، روستاها به عنوان واحدهاي سیاسی باقی مانـده و بـر اسـاس آداب و    

شوند، هر روستا از خود یک شورا داشته و اعضاي آن از طرف مردم قریـه  رسوم اداره می

هـایی  عضاي شورا را بزرگان، ملا امامان و سایر افراد مربوط به خانوادها. گردندانتخاب می

این اشخاص اداره قریه را به . دهندباشند، تشکیل میکه از ساکنین اصلی این منطقه می

  .عهده دارند

به لحاظ تاریخی، نورستان قبل از اسلام مانند قبایل آریایی دو نـوع شـورا داشـتند،    

ي زندگی مـردم  ها، نظم دهندهآن. »لندیار«ي بزرگان یا او شور »اورا«ي مردمی یا اشور

بــه، آمــدنی از قبیــل حــق ک و عمــدتاًچــبــا مســائل کو» اورا«. نورســتان باســتان بــود

بـا مسـائل مهـم سـروکار     » لندیار«. کردها رسیدگی میامورکشاورزي، دامداري و چراگاه

ترهـا و اعضـاي لنـدیار را    جـوان تـر  اعضاي اورا را بـیش . تري داشتداشته و قدرت بیش

، »شـرماچ «دادند که از سـاکنین اصـلی قریـه بـوده و بـه نـام       بزرگان متنفذ تشکیل می

هـا اشـخاص مجـرب، لایـق و معمـولاً از      آن. شدندیاد می» وایتور«و » دهال«، »جشت«

 ،»اولـه امـه  «هـاي  لندیار در یک سالن زیبا و بلند که به نام. ي نجیب جامعه بودندقهبط

»کانکرکنت یا کانترامه«
1
انـد و  این شوراها هنوز هم بدون تغییر باقی مانده. شدندیاد می 

. ها هنوز هم به عنوان قانون پذیرفتـه شـده و از اعتبـار لازم برخـوردار اسـت     تصامیم آن

)The Customaey Laws of Afghanistan: p35(  

ص، به لحاظ حاشیه واقـع  امروزه نورستان به طور عموم و نورستان شرقی به طور خا

ي قریـه یـا محـل    اشـور . ها چندان تغییر نکندکه حرف آن. شدن آن، موجب شده است

، »اورا«، »اوري«هـاي  کماکان، در نورستان به عنوان نهاد عمومی باقی مانده، که بـه نـام  

ایـن شـوراها   . رایـج تـر اسـت   » اورا«ها از میان این نام. شودیاد می» اولو«و » اورجست«

» اورا«اعضـاي  . کنندهاي اسلام حل و فصل میتلافات را به اساس عرف حاکم و آموزهاخ

ها به لحاظ اخلاقی اشخاص درست کار، با تقوا و خـدا  آن. شوندیاد می 2»مجلس«به نام 

                                                                                                                                        
1. Kankarkunt , or Kantarama. 
2. Majlis. 
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جو، متنفذ در محل، مطلع از قواعـد   چنین از نگاه مذهبی آگاه به مسائل، صلحترس، هم

تحصیلات ابتدایی رسـمی یـا مـذهبی و در نهایـت از سـاکنین       ي حداقلارایج شورا، دار

  )53: 1390عثمانی، ( .اصلی و مهمان نواز محل هستند

-اعضا که معمولاً در حدود سه تا پنج نفر، براي مدت یک تـا دو سـال انتخـاب مـی    

جشـت و  «کند کـه بـه نـام   ها یک نفر به عنوان رئیس ایفاي وظیفه میاز میان آن. شوند

  . هرت داردش 1»اوجشت

ي جدید یا اختیارات تام براي حل حل و فصل اختلافات شـکل  اپس از انتخابات، اور

شان سوء اسـتفاده نکـرده   گاه از قدرتکنند و هیچها از روي میل خدمت میآن. گیردمی

از ایـن جهـت،   . کنند تا حقیقت را دریافته و به صاحب آن برگرداننـد و همواره تلاش می

-المصالحه و یا دست مزد ندارند و جریمهها حقآن. در میان مردم دارندنفوذ قابل توجه 

ها یا اعضـاي  مجلس. کنندهاي نقدي ناشی از اختلاف را جهت رفاه اجتماعی مصرف می

. شـوند کنند، شناخته مـی معمولاً به عنوان علماء، یا ملاهایی که در پاکستان تحصیل می

-نامیـده مـی   2»نتیجـه «و » ري«راکز فرهنگی که آنها معمولاً جلسات را در مساجد یا م

  .دهندشوند، تشکیل می

  :مبحث ششم ـ قلمرو و فرآیند دادرسی ترمیمی در افغانستان

اجراي درست مباحث نظري و عملی مسائل حقوقی یا قانونی مانند آنچه که در اندیشه و 

. خـوردار اسـت  مباحث علوم انسانی مطرح است، از فرآیند و اجرائات شکلی و مـاهوي بر 

هاي ترمیمی غیر رسمی در حل و فصل اختلافات کیفري در این تبیین در مورد دادرسی

به همین دلیل به طور خلاصـه و در قالـب   . افغانستان از جایگاهی در خور برخوردار است

  . پردازیمهاي ترمیمی غیررسمی در افغانستان میجدول به فرآیند و قلمرو دادرسی

   

                                                                                                                                        
1 . Jasht or Ojasht. 
2 . Ree and Natija. 
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  هاي ترمیمی غیررسمی در افغانستانیسه اجمالی دادرسیمقا) الف(جدول 

  گانههاي پنججلوه

  اورا  خانموکی  شورا  مارکه  جرگه  ها شاخص

  افراد معین  افراد معین  افراد معین  انتخاب طرفین  داوطلبانه  اعضا

ترکیـــــب 

  جنسیت

کـــــــاملاً 

  مردانه

  کاملاً مردانه  کاملاً مردانه  کاملاً مردانه  کاملاً مردانه

ــذیر   بازپذیر کننده  بازپذیر کننده  بازپذیر کننده  خوارکننده  عذرخواهی بازپـــ

  کننده

  دارد  ندارد  دارد  ندارد  دارد  تضمین مالی

  حکمیت  مصالحه  مصالحه  توافقی  حکمیت  نوع تصمیم

 وجود دارد وجود دارد  وجود دارد  به ندرت  وجود دارد  تصمیم غیابی

مجــــازات 

  معین

 ندارد ندارد ندارد  ندارد  دارد

 دارد دارد دارد دارد دارد  بد دادن

ــرد از  تمـــ

  تصمیم

تبعــات بــد 

  دارد

ــت از  محرومیــ

  حقوق اجتماعی

ــت از  محرومیــ

  حقوق اجتماعی

ــت از  محرومیــ

  حقوق اجتماعی

تبعات دارد 

  )تبعید(

نهاد اجـراي  

  حکم

دارد 

  )اربکی(

 ندارد ندارد ندارد ندارد

قضایی افغانستان، ذیل عنوان تصـور  ، در بخش نظام »ایشیا فوندیشن«نتایج تحقیق 

آمـده اسـت؛   ) ب(هاي محلـی، در جـدول   جرگه ،در مورد شوراها) ذهنیت عامه(عمومی 

این تحقیق کوشیده است تا نظرات عمومی را در مورد الگوهاي مشارکت مردمـی حـل و   

نفـر   6263ماحصـل تحقیـق از   . آشکار سازد) ساز و کارهاي غیر رسمی(فصل اختلافات 

 . شونده در خصوص موافق بودن یا موافق نبودن نشان داده شده است مصاحبه
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  هاي ترمیمی غیررسمی در افغانستانتصور عمومی در مورد دادرسی): ب(جدول 

ــاً   اظهارات قویـــــ

  %موافق

ــدي   ــا حـ تـ

  %موافق

تاحـــــــدي 

  %مخالف

ــاً  قویــــــ

  %مخالف

قابــل دســترس بــودن الگوهــاي مســارکت 

  مردمی

38  45  10  4  

  3  15  47  31  الگوهاي مشارکت مردمی با اعتبار بودن

تبعیــت الگوهــاي مشــارکت مردمــی از    

  هاي حاکم جامعه ارزش

32  44  16  4  

  4  16  45  31  مؤثر بودن الگوهاي مسارکت مردمی

ــوه  ــیدگی جل ــریع رس ــارکت تس ــاي مش ه

  مردمی به اختلاف

31  41  18  6  

جا دارد کـه   از آنجا که عدالت ترمیمی، الگوي جهان شمول مشارکت مردمی ندارد،

از قابلیت الگوهاي بومی مشارکت مردمی حل و فصل اختلافات بهره گرفته شـود، بـراي   

هـاي عـدالت ترمیمـی در    ها بـا شـاخص  هاي این الگوها، هر یک از آننشان دادن قابلیت

  .مقایسه شده است) ج(جدول 

  هاي ترمیمی غیررسمیدادرسیمقایسه عدالت ترمیمی با ): ج(جدول 

 ترمیمیعدالتهايشاخص جرگه مارکه شورا خانموکی اورا

در بعضـــی  به ندرت

 موارد

ــتر  در بیشــ

 موارد

در کلیــــــه 

 موارد

ــتر  در بیشــ

 موارد

 داوطلبانه بودن

در بیشـــتر 

 موارد

در بیشـــتر 

 موارد

ــتر  در بیشــ

 جرایم

ــتر  در بیشــ

 جرایم

ــتر  در بیشــ

 جرایم

 اظهار حقیقت

در بیشـــتر 

 موارد

ــه ي در همـ

 موارد

ي در همــــه

 موارد

ي در همــــه

 موارد

ــتر  در بیشــ

 موارد

 رو در رویی

ــه     در همــــ

 موارد

 توافقی بودن 

در بیشـــتر 

 موارد

در بیشـــتر 

 موارد

ــتر  در بیشــ

 موارد

ــتر  در بیشــ

 موارد

ــتر  در بیشــ

 موارد

 حمایت

ــرایم     در جــ

 عفافی

 مجرمانه بودن 

تمـام  هاي عدالت ترمیمـی، کـم و بـیش در    شود، شاخصگونه که مشاهده میهمان

، نسـبت بـه   »مارکـه «هاي رایج وجود دارد؛ به خصـوص الگـوي مشـارکت مردمـی      جلوه

بـدیهی اسـت کـه    . الگوهاي  دیگر از همگرایی بیشتري با عدالت ترمیمی برخوردار است

هـا،  متولیان سیاست جنـایی، بـه منظـور روشـمند، قانونمنـد و کـارا شـدن ایـن جلـوه         

هاي اجرایی خاص و منطبق با قوانین رسمی با رویکرد ترمیمی تدوین و مصوب  نامه آیین
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توانند نهـایی و اجرایـی   پر واضح است که، توافقات حاصله از این الگوها، آنگاه می. نمایند

شـایان  . گردد که در تمام مراحل فرآیند رسیدگی به تأیید مراجع قضـایی رسـیده باشـد   

دختـر  «، »بد دادن«مردمی در بسیاري از موارد مانند ذکر است قواعد الگوهاي مشارکت 

البته نه بـه  » ناغه«طور اعمال و همین» نرخ«و اعمال مجازات غیر انسانی در قالب » عذر

» اربکی«ها که توسط نهاد شبه نظامی بلکه به مفهوم رایج در دیگر جلوه» مارکه«مفهوم 

ور قرار دارنـد و بایـد کـه از طریـق     گیرد، در تعارض آشکار با قوانین نافذه کشصورت می

  .ساز و کارهاي فرهنگی با آنها مبارزه صورت گیرد

هاي ترمیمی غیررسـمی بـا نظـام رسـمی حقـوق      ـ پیوند دادرسی مبحث هفتم

  کیفري در افغانستان

حل دعـاوي  دهنده این موضوع است که در ادوار مختلف ي تقنینی افغانستان نشان سابقه

نه تنهـا از نظـر   ) خان، اوراجرگه، مارکه، شورا، موکی(غیر رسمی از طریق سازوکار عدلی

در  یحت ـ. محاکم و مقامات دولتی مردود نیست بلکه مورد تشویق هم قرار گرفتـه اسـت  

برخی موارد حکم محکمه اجرا نشده، سپس در شوراي محل طرح گردیده و فیصله شورا 

نامـه  نظـام « 54سـاس اصـل   بـر ا  .مراجع رسمی قرار گرفتـه اسـت  و مورد قبول طرفین 

هاي افغانستان بـه نـام ابتدائیـه و مرافعـه بـه دو      محکمه«: ش هـ1302مصوب » اساسیه

افـزون بـر   . »هاي اصلاحیه نیز موجـود هسـتند  شود علاوه بر آن محکمهقسم تقسیم می

لایحـه  «توان سند مهم دیگري در رابطه با مشـروعیت الگوهـاي غیـر رسـمی از     این، می

ماده بوده کـه در سـال    29این لایحه داراي پنج فصل و . متذکر شد» لحیههاي صجرگه

در شوراي عالی قضایی دادگاه عالی کشور به تصـویب رسـید کـه در آن بـه نحـو       1354

مـاده  . هاي غیررسمی حل و فصل اختلافات، رسمیت بخشـید آشکارتر از گذشته به روش

آن از ارجـاع برخـی موضـوعات     18این لایحه  از ارجاع موضـوعات حقـوقی و مـاده     15

  .هاي صلحیه سخن گفته استجزایی به جرگه

گـذار جنـایی افغانسـتان    شود که سیاسـت با توجه به قوانین نافذ کنونی مشاهده می

از . نسبت به زمینه مشارکت مردمی حل و فصل اختلافات کیفري کوتـاهی کـرده اسـت   

هاي عدالت ترمیمـی،  ر برنامهجمله دستاوردهاي دوره جدید در حوزه مشارکت مردمی د

فرمان دولـت  «که در پرتو » 1389ها و شوراهاي اصلاحی لایحه قانون جرگه«توان از می

» ايماده 9انتقالی اسلامی افغانستان در مورد حدود وظایف و صلاحیت شوراي اصلاحیه 

هـاي عـدالت رسـمی و شـوراهاي     طرح پالیسی ملی پیرامون نحـوه ارتبـاط سیسـتم   «و 

که توسط ریاست تقنین وزارت عدلیه انشا شده است، متذکر شـد  » 19/8/1388حیاصلا

که موضوع آن متأسفانه براي حل و فصل دعاوي کیفري نیست و به دلایل گوناگون ایـن  
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  .لایحه به تصویب ولسی جرگه نرسید

با کما تأسف، اصولاً بستر تحقق پیوند قانونمند مشارکت مردمی در دعاوي جزایـی بـه   

- مهمترین این دلایل، روزآمد نبودن دانش و نگـرش سیاسـت  . مختلف فراهم نیست دلایل

هـاي  گذار جنایی به ظرفیتنه سیاست. باشدگذاران جنایی و نخبگان فکري و فرهنگی می

هاي جمعی، اهمیت مشارکت مردمی واقف است و نه نهادهاي مدنی، حقوق بشري و رسانه

تصور اینکه الگوهـاي مشـارکت مردمـی نمادهـاي      شاید به. کنندو ضرورت آن را درك می

باشد؛ در حالیکه بر اساس نگرش ترمیمی، دخالت مردم در حـل و  بارز جوامع غیرمدرن می

وزارت عدلیـه هـم بـه    . فصل اختلافات کیفري از مهمترین دستاوردهاي دنیاي مدرن است

شدن مشارکت مـردم  دلیل منافع پنهان و آشکاري که طرح دعاوي برایش دارد به قانونمند 

  )175:  1392محقق، . (دهددر دعاوي جزایی رغبت نشان نمی

  :گیري نتیجه

در مقـام حـل و فصـل    ) مجـازات (اتکاي محض به نهادهاي قهرآمیز و واکنش سـرکوبگر  

اختلافات کیفري ممکن است در دراز مدت نظم عمـومی را در معـرض خطـر فروپاشـی     

ها و بـه  هاي مجازاتدهد؛ تقویت زرادخانهن میهاي مراجع قضایی نشاگزارش. قرار دهد

توانـد  ي قلمرو حقوق جزایـی، نظـام عـدالت کیفـري بـه تنهـایی نمـی       طور کلی، توسعه

کاري مانند ترانزیت مواد مخدر، هاي گوناگون بزهاختلافات کیفري را حل و فصل و جلوه

از . را مهار کند... ن وهاي ناشی از آقاچاق انسان، فساد اداري، حملات تروریستی و کشته

این رو، لازم است سیاست جنایی افغانستان، استفاده از الگوهاي رایج مشـارکت مردمـی   

بدیهی است کـه  . حل و فصل اختلافات، با رویکرد ترمیمی را مورد توجه بیشتر قرار دهد

هـاي  تهاي مناسب قانونی براي استفاده از قابلیاین امر، آنگاه روا و سزا است که مکانیزم

بینـی شـود کـه در صـورت ارجـاع      به خصوص، اگر پـیش . این الگوها در نظر گرفته شود

موضوع به مراجع قضایی، طـرفین اخـتلاف بتواننـد در هـر مرحلـه از فرآینـد رسـیدگی        

  .رسمی، آن را از طریق الگوهاي مشارکت مردمی حل و فصل نمایند

هـا هـم خلأهـاي نظـام عـدالت      هاي ایـن الگو گیري از قابلیتبه این ترتیب به بهره

هـاي نهادهـاي   هـا و نگرانـی  ها دغدغهگردد و هم با قانونمند شدن آنکیفري برطرف می

 .شوندقانونی و حقوق بشري مرتفع می

هاي ترمیمی غیررسمی در حقـوق کیفـري افغانسـتان بـا     بنابر این تحقیق، دادرسی

  :کنندتبعیت می هایی که دارند، معمولاً از اصول ذیلها و تفاوتشباهت

ي غالب حفظ صـلح  ، شیوهغیررسمیهاي عدالت ترمیمی در نظام ـ الگوها یا جلوه1

ها معمولاً هدف اساسی جلوه» حفظ صلح«باشد، و همبستگی اجتماعی میان اجتماع می
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  .باشدهاي شبه قضایی میو آیین

از هاي مشارکت مردمـی، ناشـی از تفـویض صـلاحیت     گیري جلوهـ قدرت تصمیم2

  .سوي طرفین درگیر در موضوع است نه قدرت توأم با اجبار دیگر

کـه بـر اعـاده حیثیـت     (ـ الگوهاي مشارکت مردمی دارأي عناصر عدالت ترمیمـی  3

کـه در  (و عـدالت تـوزیعی   ) کنـد متضرر، صلح و تحکیم روابط طرفین بیشتر تأکیـد مـی  

ت بـه طـور عمـوم در    ایـن نـوع عـدال   ). باشدتلاش حل و فصل عوامل اساسی منازعه می

مردم به جهت این که در همان اجتماع قرار دارند، همـواره  . عدالت رسمی موجود نیست

  .نمایدي توافق منصفانه را پی جویی مینقطه

ـ مشارکت مردم به صورت داوطلبانه بوده و انجام این کـار جزئـی از نقـش قبـول     4

  )15:1389اسمیت،  .(شوده میي مردم از آنها به عنوان بزرگان پنداشتشده و متوقعه

هاي ترمیمـی غیررسـمی در حقـوق    دادرسیهت رفع معایب بر اساس این تحقیق ج

گذار جنایی بـه مـوارد   آن، توجه سیاست هايو قانونمند کردن کارکرد کیفري افغانستان

  :ذیل ضروري است

هاي عدالت ترمیمـی در حقـوق جـزاي عرفـی و     ـ تغییر دیدگاه مردانه بودن جلوه1

  .عایت تساوي جنسیت در آنها به ویژه در جرایم جنسیر

محرمانه و تابع نظارت قضایی بودن فرآیند و انتخابی بودن اعضا توسـط   ،ـ  توافقی2

  .طرفین اختلاف

ـ شناسایی اصل شخصی بودن جرم و مجازات و رعایت اصول دادرسـی عادلانـه و   3

  .لیه مراحل رسیدگی رسمیها در کبینی قابل ارجاع بودن موضوع به این شیوهپیش

ـ در صورت شکست فرآیند جایگزین، این شکست نباید هـیچ تـأثیري در فرآینـد    4

 .رسیدگی رسمی داشته باشد
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  :فهرست منابع

پالسی نامه براي ) حکومت داري، عدالت و توسعه(اسمیت، دبراج و لیمی جی، از روي شواهد .1

 .)پژوهش براي افغانستان بهتر(غانستان واحد تحقیق و ارزیابی اف: ، در1389کنفرانس کابل،

، انتشـارات موسسـه   ي فارسی افغانستانفرهنگ لغات عامیانهافغانی نویس، عبـداالله،   .2

  .1369دوم،  جلد بلخ،

، نقش اسلام در دگرگونی اجتماعی بـا تاکیـد بـر افغانسـتان     برهانی، محمد جـواد  .3

  .، انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیمعاصر

معمـاي  : ، در مشـروعیت سیاسـی  قـانون منـابع   ، سنت و کاریزمابشیریه، حسین،  .4

زیر نظر عباس عبـدي، تهـران، انتشـارات طـرح نـو،      ، )مجموعه مقالات( حکومت قانون در ایران

  .1389چاپ دوم، 

برگـردان عزیـز طغیـان، قـم، انتشـارات موسسـه        تاریخ ملـی هـزاره  تیمور خـائف، ل،   .5

  .1372مطبوعاتی اسماعیلیان، 

  .1388، کابل، انتشارت سعید، تاریخ قضا در افغانستانحسامی، حضرت گل،  .6

هـاي مشـارکت مردمـی حـل و فصـل اختلافـات کیفـري در        جلوهخادم حسین، .7
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